تحليل سينما ‌ چهار

تاريخ :8/7/84

از ساعت 20:36الي 

مدت :  95 دقيقه





بسم الله الرحمن الرحيم 

سيد احمد سيد پايداري :

با سلام خدمت بينندگان عزيز برنامه اي كه داريد نگاه مي كنيد در روال عادي پخش شبكه سينما 4 نيست برنامه سينما 4 سري جديدش در حال آغاز است و اين برنامه در اصل پيش درآمد سري جديد خواهد بود در اين برنامه شما فيلم تكراري خواهيد ديد و به اسم منطقه ممنوعه يا خلا از ديويد كهانبرگ  و بحثي در باره اين فيلم انجام نخواهد شد و بحثي كه شما امشب دنبال خواهيد كرد در اصل رويكردهاي برنامه جديد سينما4 خواهد بود در نقد ، انتخاب فيلمها، نمايش فيلمها در اين برنامه خدمت دو تن از دوستان واستادان خودم آقاي منصور براهيمي وآقاي عليرضا رئيسيان هستم . اين دو تن از دوستان ، دوستاني هستند كه در اصل در سري جديد سينما 4  از اول در برنامه ريزي اش و هيئت تحريريه اين برنامه فعال بودند و فكر كرديم با حضور ايشان اين دو نفر راحت تر مي‌توانيم رويكرد هاي برنامه را روشن كنيم .
خيلي خوش آمديد به برنامه خودتان و در اصل منت گذاشتيد متشكرم من فكر مي كنم كه از اينجا شروع كنيم كه الان با توجه حجم زيادي از برنامه هاي اين شكلي برنامه هايي كه به نوعي به سينما مي پردازند و نقد و تحليل مي كنند فيلم هاي سينمايي را شروع كنيم به بحث درباره همچنين برنامه هايي چون اگر يادتان باشد در جلسات هيئت تحريريه خودمان يكي درباره آسيب شناسي اين برنامه هايي كه صحبت مي كرديم . يكي از مسائلمان اين بود كه اين برنامه ها حجمش زياد شده و تماشاگران بعضا به طبقات تماشاگر جواب نمي دهد مشكلاتي در زمينه ايجاد فضاي نقد جديد دارد و بعضا اختلالي به نظر من فهم فيلمها ايجاد مي كند بعضي از اين نقدها ،و اگر يادتان باشد دقيقا روي اين آسيب شناسي صحبت كرديم حالا اگر بخواهيم جمع ببندم و به يك سؤال تبديل كنم بحث خودم را اينكه واقعا ضرورت ديدن فيلم مهراه نقد و تحليل در چيست و بايد به چه نيازهايي جواب بدهد كه بعد آن موقع وارد بحث هاي جزئي تر درباره برنامه جديد سينما4 بشويم .

منصور ابراهيمي  نويسنده و محقق : 
مشكلاتي كه در نوع اين يعني در اين نوع برنامه ها است براي نقد و تحليل تقريبا بازتاب همه مشكلاتي است كه در خود نقد هم است و نقد خود سينما ، از يك سو سينما رسانه مسلط است، نمي خواهم بگويم برتر منظورم از لحاظ قدرت رسانه اي اش است تقريبا هم همه جاي دنيا تقريبا همين است درست است كه از نظر كميت ممكن است كه تلويزيون با مخاطبان بيشتري سر و كار داشته باشد، اما به عنوان رسانه مسلط همچنان سينما گذشته خودش را تا حدي حفظ كرده چون رسانه مسلط است طبعا يك مقدار خط مشي هايش را تسري مي دهد به حوزه هاي ديگر با اينكه تقريبا حوزه نقد يك مقدار نظريه سينمايي بيشتر دنباله رو نظريه ادبي بوده يا به آن قدرت نتوانسته مسلط باشد ما در عمل وقتي كه در حوزه فرهنگي نگاه مي كنيم مي بينيم كه اين سينماست كه دارد نقد را سرايت مي دهد به فرهنگ جامعه و فرهنگ سازي مي كند برايش، خود ادبيات الان يا لااقل در جامعه ما في‌نفسه اين قدرت را ندارد يعني قدرتش را از دست داده هر چند زماني داشت اين قدرت را.

 اين است كه هم حساس مي شود از يك طرف اين مقوله از اين نظر كه كارآمد است به لحاظ فرهنگ سازي و زايش نقد اصلا . هم از آن سو چون وابسته است به حوزه نقد شامل همه آسيب ها و مشكلاتي مي شود كه خود نقد في نفسه در گيرش است هر چه تلاش شود كه زايندگي اش به جا باشد و واقعا فرهنگ ساز باشد و تلاش شود كه از آسيب هاي نقد دور بشود برنامه ها خوب بهتر است واقعا شكل گسترش اين نوع برنامه ها هم نشان مي دهد كه تماشاگر خواهان آن بوده كه شبكه هاي مختلف استقبال مي كنند از اين شكل كار . از آن سو تكرارش هم به نظر من دارد خودش را به يك ژانر بدل مي كند يعني عملا سينما مي آيد درون يك ژانر تلويزيوني بيش از همه شايد خود اين مفهوم ميزگرد يا تاكشو باشد. شايد از اين حيث هم برنامه هايي از اين دست بتواند ژانر را به مرتبه بهتري برساند. تقريبا ما هر چند نمي توانم ادعا كنم ديدم چون واقعا هم نديدم زياد ولي ميزگردها يا تاكشوهايي كه در تلويزيون عموما ديديم كارهايي نبوده كه به مفهوم تلويزيوني ميزگرد باشد، يعني محل آفرينش فكري باشد در لحظه ، در فضاي ميز گرد كه بر اثر برخورد افكار پديد مي آيد، تقريبا همه در حال مانولوگ گويي بودند يعني آنچه كه ما تقريبا به عنوان ميزگرد توليد مي كنيم اغلب اين جوري است ما دانش از پيش طرح‌ريزي شده خودمان را مي آوريم و عرضه مي كنيم اين است كه واقعا حرفهايي را كه اي بسا در موقعيتهاي ديگري مي زنيم ، در كلاس ها مي زنيم ، در برخورد با دانشجويان ممكن بزنيم در هر شرايط ديگري همانها را به نحوي تكرار مي كنيم . شايد اين تكرارش في نفسه عيبي نداشته باشد ولي در اين نوع ژانر توليد در واقع در لحظه در زمان حال صورت مي گيرد يا بهترين نمونه هايش آنهايي هستند كه در زمان حال مولد بودند.
 در همان لحظه كه برخوردها ايجاد شده، اين است كه از يك سو كم ، كم دارد به يك ژانر پيچيده اي بدل مي شود و توقعاتي كه در حوزه دارد شكي مي گيرد خيلي دارد پيچيده و وسيع مي شود من تقريبا سعي كردم يك دور نمايي از توقعات ترسيم كنم تقريبا مي‌خواهم بگويم شما در موقعيتي داريد وارد اين عرصه مي شويد كه انتظارات وسيع تر و پيچيده تر شده و عملا با مسائلي بيشتري درگير هستيد و شروع يك كمي دشوار است . 

 سيدسيد پايداري : 

فكر مي‌كنيد توقعات تماشاگر واقعا از همچنين برنامه اي چه است ؟

عليرضا رئيسيان  كارگردان : 
من يك مقدمه اي قبل از پاسخ به پرسش شما بايد عرض كنم آن هم اين است كه اساسا اهدافي كه يك همچنين برنامه اي مي تواند دنبال كند به نظر من در دو جمله خلاصه مي‌شود . يكي فيلم خوب ديدن توسط يك همچنين برنامه اي كه خاص است و بيننده خودش را طي ساليان متمادي به دست آورده و اينها همواره پاي ثابت اين برنامه هستند و مرحله دوم و نتيجه دوم خوب فيلم ديدن . يعني حالا كه ما يك فيلم خوب انتخاب كرديم چون برخي از عناوين اين سري سينما 4 كه به هم صحبت مي كرديم براي اولين بار است كه دارد از اين كارگردان ها در تلويزيون ايران فيلم نشان داده مي شود . خوب خود اين مي تواند يك جذابيت اوليه داشته باشد كه اين آدم هايي كه بارها راجع به آنها در مطبوعات حرف زده شده و مطلب نوشته شده و ترجمه هم بوده بيشتر حالا بي واسطه با فيلمشان برخورد شود ، و مرحله دوم اينكه يك فيلم خوب را اگر ديديم چگونه بايد يك ترجمه اي از آن در ذهن ما اتفاق بيفتد كه تبديل شود به يك ساختاري كه در طول زمان اتفاق مي افتد و ما از آن برداشت مي كنيم اين يك ديالكتيك هنري در واقع اتفاق مي‌افتد و فرمايش آقاي براهيمي را من اين طوري كامل مي كنم كه با آن تز فيلم و سنتز گفتگوها كه حتما بايد مكالمه اي باشد با هم ديگر يك مفهوم ديگري ممكن در ذهن بيننده اتفاق بيفتد كه باز توليد هنري آن فيلمي است كه ديده شده‌؛ اگر واجد آن عناصر باشد يعني ما نخواهيم همواره يك مفاهيمي را بر فيلم حمل كنيم كه اصلا آن فيلم واجد آن مفاهيم نيست و الان متاسفانه اين آفتي كه الان خيلي از برنامه هاي هنري يا سينمايي دارند دچارش مي شوند، يعني به زور چيزهايي را به فيلم القا مي كنند و از درون آن مي‌خواهند اين مفاهيم را برگشت پذير كنند و عنوان كنند كه اساسا شما مي‌بينيد كاركرد سينمايي ندارد اصلا و اين زبان سينما حامل چنين انگيزه هايي نيست و آن وقت طبيعتا بيننده اگر دانش اوليه داشته باشد ،مقابله مي كند با چنين نگرشي  ،اگر هم نداشته باشد فكر مي كند كه اين چيزي كه ما در اين فيلم ديديم چقدر مطابقت داشت .

 ما بايد به شدت در اين سري جديد پرهيز بكنيم، اگر عناصري در درون فيلم است كه با اين مفاهيم جديد مورد توجه واقع مي شود يعني فيلم هاي دو دهه اخير را شما داريد نشان مي دهيد به مردم براي اولين بار بعضي اش را يا فيلم هاي مهم كارگردان هاي قديمي در اين در اين دو دهه اخير اين بايد از همين نقد مدرن هم  بهره ببرد چون به هر حال سينما مولود مدرنيته است ،چون شايد و شايد كه نه حتما هنري است كه ريشه در سنت اصلا ندارد به دليل تكثر به دليل پيچيدگي اش، ما اين را ديگر نخواهيم با مفاهيمي ممزوج كنيم كه اساسا ما را مي برد به يك جاهايي كه آن وقت همه فكر مي كنند كه هر فيلمي اين مفاهيم را نداشت اصلا فيلم نيست ،چه برسد به اينكه حالا راجع به آن بشود بحث كرد. اين مقدمه شايد كمك كند كه بينندگان سطح توقعشان را از سري جديد برنامه سينما 4  از همين الان تنظيم كنند، كه چگونه آثاري را قرار است ببينند و با چه مباحث نظري بعد از آن آثار مواجه خواهند شد، و من فكر مي كنم با اين شروع شما كه بيشتر درگير انتخاب اين فيلم ها بوديد بتوانيد كمك كنيد و جناب براهيمي كه ما اگر از اين آثار مي خواهيم با يك بحث چالش گونه برسيم به يك نقاط مفيدي مخاطبين اين برنامه بايد در چه ميزاني از مواد اوليه فكري باشند، يعني حالا واقعا اين برنامه آن وقت به درد همه خواهد خورد عموم تماشاگران را در بر خواهد گرفت يا نه ،آن وقت آن فكر مي كنم توقع تماشاگران وقتي سطحش معلوم شد و طبقه بندي شد كاري كه اكثر برنامه ساز هاي دنيا انجام مي‌دهند يعني مخاطب را اول تعريف مي كنند و بعد براي آن ميزاني كه از مخاطب تعريف دارند برنامه مي سازند ما آن وقت در ادامه راه بهتر پيش مي رويم . 
سيد پايداري : 

وقتي اصلا بحث شبكه چهار مي شود ناخودآگاه در ذهن ما هميشه مخاطب خاص شكل مي گيرد يعني شبكه چهار هر برنامه اي كه دارد مخاطب خاص دارد و تقريبا مي شود. گفت حدود 80 تا 90 درصد مخاطب خاص خودش را در هر برنامه اي جذب مي كند يعني من نمونه اي اش را الان بخواهم مثال بزنم برنامه اي را در شبكه دنبال مي كرديم كه الان دوستان ديگر دارند دنبال مي كنند به اسم مستند 4  تقريبا به  طور تخصصي همه مستند سازان نگاه مي كردند ،بعد آن موقع خارج از اين تمام كساني كه علاقه مند بودند به حوزه هاي فيلم مستند درگير بودند بعد تجربه هم نشان مي داد آدم هايي كه اصلا ما فكر نمي كرديم درگير مستند شوند، شروع كردند به ارتباط برقرار كردن با برنامه خوب آن وقتي كه مي آييم سراغ سينما 4 وضع يك مقدار عوض مي شود، چون سينما بالاخره يك بحث عام تر و عمومي تر و فيلم ديدن كار خيلي تخصصي نيست براي يك عده اي، وقتي با مجموعه مديران شبكه چهار صحبت مي كنيم از سينما 4 به عنوان يك برنامه پر مخاطب ياد مي‌كنند، يعني اينجا به اين نتيجه مي رسيم كه هم مخاطب تخصصي را دارد  و هم مخاطب نيمه حرفه اي را دارد تماشاگر حرفه اي يعني مخاطبي كه كاملا اين بحث‌ها برايشان معني دار است، درگيرند، حتي ممكن است ديدگاههاي انتقادي داشته باشند، نيمه حرفه اي تماشاگراني كساني را نام ميبريم‌كه از طريق مطبوعات و نخواندن نقد و غيره سينما را دنبال مي كنند تا كساني كه فقط فيلم ديدن را دوست دارند . 

عليرضا رئيسيان كارگردان  :  
مي شود بپرسم اينها چه ميزان از اين مخاطبيني كه شبكه چهار براي اين برنامه ارزيابي كرده چه ميزان است از نظر كمي و عددي ؟

سيد پايداري : 
من حقيقتش آن را نمي دانم يعني نمي توانم .

منصور براهيمي نويسنده و محقق  :
ولي اگر من اشتباه نكرده باشم 10 ميليون است . 

عليرضا رئيسيان كارگردان  :
10 ميليون براي برنامه سينما 4 ؟
منصور براهيمي : نويسنده و محقق  
ديگر تقريبا مي شود با اطمينان مي گويم من آمار تخميني اش را شنيدم .

سيد پايداري : 
ولي همين حدود است . 

منصور براهيمي نويسنده و محقق :   
 ولي همين حدود است اگر اين آمار باشد مشخصا مي شود گفت كه اصلا اين طور نيست كه بگوييم خاص اند يك قشر هايشان ممكن است درصدي شان ممكن است خاص باشند. 

عليرضا رئيسيان  كارگردان: 
اين در نيا يك ركورد يعني اين نوع برنامه ها هميشه در تلويزيون هاي خارجي آخر شب و براي يك تعداد خيلي خاص ، خيلي عجيب است اگر سينمايي داخل چنين ببخشيد تلويزيون در داخل كشور داراي چنين گسترش عجيبي در امر سينماست واقعا اين براي من خيلي تازگي دارد . 

منصور براهيمي  نويسنده و محقق:  
حتي گاهي سوال مي شد چون شك هايي بود كه براي خودمان پيش مي آمد گفتيم شايد اينها مي‌نشينند فيلم مي بينند اصلا نمي نشينند گفتگو ها را گوش كنند، منتها بازتاب هايي كه بر مي‌گردد در حدي كه خود تلويزيون تحقيق كرده بود ما متوجه شديم مي نشينند همه را گوش مي كنند، يعني اين تصور اوليه را كه حتي ما داريم ، بخشي شان ممكن است اين كار را بكنند و فقط فيلم را ببينند اما اين تعدادي كه پاي سينما 4 مي نشينند قسمت اعظمشان كلش را تماشا مي كنند و مي شنوند گفتگوها را ونبال مي كنند روزهاي بعد در محافلشان بحثش پيش مي آيد گاهي . 

عليرضا رئيسيانكارگردان  :
تلويزيون چه طوري نظرات اينها را مي تواند جمع آوري كند.
منصور براهيمينويسنده و محقق :   
جمع آوري كرده ؟
عليرضا رئيسيان كارگردان :  
بله ، برگشتش را انجام بدهد كه ما بفهميم كه حرف بيننده ها چيست راجع به برنامه خودشان ؟
منصور براهيمي نويسنده و محقق:   
بازخورد دقيقي من نديدم اتفاقا يك بحثي كه قبلا پيش آمد اين بود كه هنوز يعني اين ممكن خيلي آمار دقيقي از پراكندگي يا تكثر اين تماشاگري كه گفته مي شود به دست نيامده باشد يا لااقل شبكه عنوان نكرده، نمي دانم عنوان كرده باشد يا نه اما چيزي كه است مخاطبين نماينده اي در برنامه ها ندارند يعني كسي كه همان بازخوردهاي اندكشان را كسي كه اين بازخوردها را بگيرد و بازخوردها بيايد در برنامه نه اينكه بگويند ما اينها را شنيديم دست شما درد نكند نه بازخوردها بيايد واقعا در برنامه سازي، آن هم در شرايطي كه حوزه نقد تقريبا چرخش جدي كرده به سمت مخاطب و قدرت مخاطب اصلا، و شايد هم دارد به مخاطبين پاسخ مي دهد و شايد هم قدرت مخاطبين دارد اعمال مي شود، اما هيچ شاخصه اي براي اين هنوز پيدا نشده كه جايي كه بررسي كرده باشد شاخصه هاي، اين را ولي همين طور من احساس مي كنم خيلي حدسي است راجع به كساني كه غير متخصص هستند و صحبت مي كنند راجع به برنامه يك بحث هايي را پيش مي كشند كه مي بينم اينها جايي در برنامه ندارد يعني صدايي در خود برنامه در متن برنامه وجود ندارد كه اين صداي آنها را بشنود و منعكس كند، و بيايد داخل برنامه ؛ خود برنامه سازي فكر مي كنم كه يك كمبودي است در برنامه هايي از اين دست منتها احتمالا اطلاعات ديگر را در مورد مخاطبين شما بايد داشته باشيد .

عليرضا رئيسيان كارگردان  :
پيشنهادي براي رفع اين كمبود وجود دارد آقاي براهيمي؟ چون من براي بار اول است كه دارم اين نگرش را مي شنوم و خوب هم است  يعني واقعا حضور آن چيزي كه ناظر بر اين بحث هاست و بعد بازتاب افكار آن . 

منصور براهيمي  نويسنده و محقق:  
آنچه كه من مي توان تصور كنم يا بحثم شده بود با آقاي سيد پايداري در اين مورد، امكان چند صدايي كردن برنامه بود، كه البته امكان دشواري است در تلويزيون واقعا يك علتش شايد اين است كه جز برنامه هاي زنده در تلويزيون بقيه برنامه ها نمي توانند به آن بازخورد آني دست پيداكنند، و ديگر تقريبا همچنان فرستنده اي است كه دارد پيامهايش را ارسال مي كند، بازخورد با تاخير انجام مي شود حداقلش اين است در اين برنامه ها.

 از آن سو خود نظريه دريافت ، نظريه واكنش خواننده و حوزه هاي مخاطب شناسي در رسانه ها به خصوص كه بخش وسيعي اش را مطالعات فرهنگي دنبال كرده اينها بخشي از نيازهاي نقادي فيلم هم است، به هر حال وارد اين حوزه ها هم شده اند ،اگر امكان باشد كه نظريه مخاطب شناسي در كل با همه شاخ و برگ هايي كه دارد، و واكنش زنده تماشاگران يك صدا بشود در خود برنامه، من فكر مي كنم حتي اين نوع نقد كارگردان محور ما را كه به شدت تحت تاثير نظريه مولف فرانسوي است، يك مقدار تعديل خواهد كرد، چون به خصوص تقابل هاي نظريه ژانر ، نظريه مولف و نظريه مخاطب نظري است كه معطوف به مخاطب است ،تقابل اينها هر سه را خيلي تعديل كرده؛ ما هنوز به اين حد نرسيديم كه بتوانيم به تقابل اينها هم بيانديشيم، ممكن است كه يك مقدار تغيير موضع داده باشيم يك مقدار به سمت نظريه ديگري، ولي اينكه اينها مكمل همديگر هستند در برخورد نظري عمل بكنند، تقريبا به اين واقف نيستيم يا اينكه واردش نشديم هنوز. شايد هم واقعا توانايي نظري اش وجود ندارد، چون ما آن نظريه محكم نقد را هم بيرون از تلويزيون نداريم كه پشتوانه اين بحث ها باشد ، و اين دور نمايي است كه مي شود به آن فكر كرد . 

سيد پايداري : 
آقاي رئيسيان شما با زيركي سوال من را با يك سوال ديگر جواب داديد باز هم سوال خودم را تكرار مي كنم فكر مي‌كنيد كه تماشاگر عادي اگر با اين تعريفي كه از طيف تماشاگران سينما 4 كرديم فكر مي كنيد كه چه انتظاري از يك همچنين برنامه اي دارد و با چه توقعاتي در زمينه نقد مي نشيند و همچنين بحثي را دنبال مي كند؟ البته اين سوال را از شما هم دارم ؟
عليرضا رئيسيان  كارگردان: 
در وهله اول من فكر مي كنم كه اين توقع ممكن است اينجوري برآورده شود كه آن چيزي كه مخاطب تا الان كمبودش را احساس مي كرده بتواند با آن برخورد كند، يعني فيلم هايي از نگاه هاي مختلف سينما و داشتن جنبه هايي از خاصيت هاي هنري در اين نوع فيلم ها و بعد صحبت هايي كه اتفاق مي افتد انطباق جدي داشته باشد با مفاهيم دروني آن فيلم يا آن اثري كه ديده مي شود، كه حاصل اين به آن واكنشي كه ناگهاني و لحظه اي است منجر نشود، يعني اين بتواند سيال باشد، چون به هر حال ببينيد چيزي كه كمك كرده به من فكر مي كنم صحبت آقاي براهيمي به گسترش اين طيف عظيم مخاطب زمينه‌هاي نقد سينمايي در مطبوعات هم بوده، ولي از يك جاي ديگر بايد ارتقاء پيدا كند يعني زمينه اوليه توسط اين ديدن و گفتن و باز مطالعه كردن و رسيدن به يك نقاط تازه ارتقايي است كه حالا روي آنها تاثير مي گذارد.

 اما اينكه واقعا توقع بيننده با اين تعاريف برآورده مي شود يا نه ،آن كار خيلي سختي است يعني مرتب  بايد اين مكانيزم را طوري به آن دست پيدا كند سينما 4 ،كه بتواند آن آرا را بياورد و در يك ميزان گردشي استفاده بكند از آن . چون اگر اين رابطه همچنان مكانيكي و از ما به بيننده  و يا از شما به بيننده باشد و آن هيچ وقت نتواند مطالباتش را براي شما باز گو كند  دچار يك نوع يكنواختي خواهيد شد . 

سيد پايداري : 
حالا من فكر مي كنم يكي از راه هايي كه براي  رفع اين مشكل در هيئت تحريريه سري جديد بحثش شده بود، اين بود كه ما در اصل با دادن اي ميل و نشاني هاي خودمان اين امكان را به وجود بياوريم كه تماشاگران با ما ارتباط برقرار كنند و بعدا نظرات جدي تماشاگران را در برنامه اعلام كنيم، يعني همين الان مي توانيم به تماشاگران قول بدهيم كه اگر از نقدي و نقدي را مورد نقد قرار دادند و نقدي را خواستند كه در اين زمينه تكرار شود و در اصل يك جوري مورد عنايتشان قرارگرفته، مي توانند با برنامه تماس بگيرند و ما عين نظرشان را بازتاب بدهيم ،كه يك جوري هم منتقد هاي ما اين تصور كه اگر هر جوري صحبت كنند كسي آنها را نقد نخواهد كرد از ذهنشان خارج شود؛ خلاصه اين راهي است كه ما فعلا مي توانيم در اصل قول بدهيم كه انجام بدهيم . 

اين براي اين بخش، حالا من فكر مي كنم كه وارد يك مرحله ديگري از بحث بشويم اگر يادتان باشد باز يكي از مواردي كه از همان اول پيش آمد اين بود كه ما در چه زمينه‌هايي فيلم انتخاب كنيم، يعني رويكردمان در انتخاب فيلم چه رويكردي باشد. با توجه به تنوع زيادي كه سينما ، ژانر ها و فيلم ها دارند ما با چه ميزان و با در اصل چه ملاكي به سراغ انتخاب فيلم خودمان برويم؟

 در بحث هاي متعدد چه با مجموعه مديران شبكه خصوصا در بحث هاي اوليه كه با آقاي دكتر كرمي مدير محترم شبكه انجام شد، ايشان با توجه به تجربه سينما 4 هاي قبلي كه اين سري هفتمش است در اصل كه ما داريم شروع مي كنيم، و بازخورد نظراتي كه گرفته بودند و بحث هايش را هم دنبال مي كردند و خوب شايد هم بخشي اش بحث هاي خود شما بوده روي برنامه ها سه تا پيشنهاد داشتند ،يكي اينكه ما متمركز شويم خواستند روي فيلمهايي كه در اصل جشنواره ها مورد تاييد قرارشان دادند و به نوعي در جشنواره ها جوايزي را بردند، رويكرد دوم اين بود كه ما به مقوله ژانر بپردازيم، و رويكرد سوم اينكه فارغ از اين دو رويكرد بپردازيم به فيلمهايي كه فكر مي كنيم فيلمهاي مهم تاريخ سينما هستند و آنها را پخش كنيم .

 با توجه به محدوديت هايي كه وجود داشت در هر يك از اين راه ها كه پيش مي گرفتيم اگر يادتان باشد به اين نتيجه رسيديم كه هر سه نوع اين رويكرد ما در برنامه دنبال كنيم و در اصل سعي كنيم كه در 52 برنامه مان به آن ديدگاه كلي كه از اول ترسيم مي كنيم برسيم . به مين دليل هم بخشي از فيلمها، فقط نه حالا به اين معنا كه فقط به دليل اينكه جايزه گرفتند انتخاب شدند، به دليل اينكه رويكرد هاي ديگري هم در حوزه هاي نظري بوده نسبت به آن فيلم بخشي از فيلم ها فيلم هايي هستند كه جايزه هاي مطرحي در جهان گرفتند و ديدنشان براي تماشاگر كه بداند كه جريان هاي مهم سينمايي جهان چه فيلم هايي را دنبال مي كنند و چه فيلم هايي مورد علاقه شان است ،جالب است .

شايد اين فيلم هايي از يك نگاهي هم جذاب نباشد براي تماشاگر عام ولي براي كسي كه تحمل كند و بخواهد دايره آگاهي اش را نسبت به سينما گسترش بدهد به نظر من ديدنش لازم و ضروري است . مثلا فيلم خاطات عزيز ناني مورتي ، فيلم زمانه گرگ ميشل‌هاني‌كه ، بارش سنگها اينها فيلم هايي هستند كه انتخاب شدند براي اين سري، و هر كدام در يكي از جشنواره هاي مهم دنيا كن يا ونيز اينها جوايزي را گرفتند . 

 منصور براهيمي نويسنده و محقق :   
شايد مثلا بشود بحث را فراتر از امكانات عملي كه آقاي سيد پايداري و گروهشان دارند، برد، يعني خيلي از اين چيزهايي كه ما مي گوييم در خيلي شرايط شدني نيست. من مي‌خواهم اين توقع ايجاد نشود كه تماشاگراني كه پاي اين برنامه هستند فكر كنند بايد اين كارها انجام شود، نه واقعا يك حوزه هايي توقعش الان زود است در شرايط فرهنگي ما، دور رس است لااقل اگر بخواهيم به سمتش حركت كنيم. ولي يك مدت كه انتخاب فيلم را عنوان مي كنند، حوزه خود انتخاب فيلم خيلي حوزه مهمي است و تقريبا هم پاشنه آشيل و نقطه ضعف اين نوع برنامه ها مي تواند باشد و هم نقاط قوتش؛ فارغ از اينكه در پي آنها چه نقدي در مورد اينها عرضه خواهد شد.

 يك علتش اين است كه تماشاگر به خصوص تماشاگر ما تقريبا در يك شرايط انحصاري تماس با فيلم قرار دارد از طريق نحوه ورود فيلم ها ، قدرت رسانه ها كه معمولا در اختيار كمپاني هاي قدرتمند توليد فيلم است كه بيشتر آمريكايي هستند و منابع اطلاع رساني مثل اينترنت و غيره كه باز آنها هم تقريبا حتي اگر اين امكان را فراهم كنند كه ما به فيلم هاي مهجور، اما با ارزشي پي ببريم، تراكم اطلاعات به حدي است كه كار يك آدم معمولي نيست. مي خواهم بگويم مخاطب ما در شرايط انحصاري تماس با فيلم است وقتي برنامه اين امكان را به او مي دهد كه از اين سدها گذشته ، فكر مي كنم كه هم احساس خوبي  به او دست خواهد داد، از اين نظر كه توانسته فيلم ارزشمندي را ببيند، در حالي كه اگر مي‌خواست تصميم بگيرد هيچ وقت امكان نداشت به اين فيلم دسترسي پيدا كند. اين امكاني است كه توقع خيلي بالا و طاقت فرسايي نياز دارد .چون براي خود ما هم وقتي مي‌خواهيم اينها را دنبال كنيم مسائل خيلي زيادي پديد مي آيد اعم از اينكه به نسخه اصلي دسترسي نيست ، اعم از اينكه حتي اطلاعات مربوط به اين فيلم ها در تراكم اطلاعاتي گم مي شود ، اصلا نمي دانيم فيلم چه است گاهي حتي اطلاعاتي در مورد سينابس داستاني اينها هم حتي گاهي مشكل پيدا مي شود. اما اگر اين امكان پيش بيايد كه تماشاگر به كمك برنامه پرشي كند از اين انحصار ها براي او خيلي مزيت بزرگي است واقعا و مزيت فرهنگي مهمي است براي اينكه  لااقل در آن حوزه اي كه تقريبا نگران كننده است، يعني حوزه تاثير ايدئولوژيك رسانه ها كه مخاطب را مقهور قرار مي دهد گويي كه دست مخاطب را مي گيريم و از اينكه آن مقهور واقع شود بيرون مي آوريم و يك آزادي عملي به او مي دهيم. اين من فكر مي كنم كه در اين حد كه شايد مثلا من دارم صحبت مي كنم خيلي توقع سنگيني است ، اما همين كه اين حركت شروع شود آن وقت مشخص مي شود كه انتخاب ها چقدر مي تواند جدي باشد، چقدر مي تواند حساس باشد، و آن وقت من تا حدي كه مي دانم در اين زمينه خيلي تلاش كرديد براي اينكه از ابتدايي ترين ليست هايي كه ممكن است به ذهن بيايد،  از مردم پسندترين فيلم ها كه به طور معمول مي آيد، فيلم هايي كه بسيار سرو صدا كردند در دنيا و همه شبكه ها پر است از تبليغاتشان از اينها گذر كرديد و حتي اسم هايي كه مي گفتيد براي ما كه يك مقدار درگير تماس سينمايي هستيم ناآشنا است.

 اين نشان مي دهد كه چقدر ما خودمان مقهور شرايط قرار مي گيريم . در حوزه نظريه ها من شايد بيشتر همان سوال ها را طرح مي كنم ولي واقعا نبايد توقعات را دنبال كرد. در حوزه هايي  وقتي ما از نظر نظري ضعف داريم مثل نظريه ژانر 
عملا در توليدش هم ضعف داريم، يعني مثلا تلويزيون ما كه توليد نسبتا بالايي دارد،  الان هنوز يك نظام ژنريكي ندارد، يك ژانر هايي شكل گرفته در تلويزيون به طور خود جوش گاهي هم افول مي كند و هيچ كس هم دلش نمي سوزد كه چرا اين ژانر افول كرد، و دنبال هم نمي‌كنند كه چرا افول كرد و اي بسا اين امكان مي توانست پديد بيايد كه ژانر با تغييراتي همچنان با فرهنگ روز پيش برود . در نتيجه نظام توليد و مصرف تقريبا در كشور ما يك نظامي است  بي برنامه، تقريبا اين طوري مي شود گفت وقتي ژنريك نيست بي برنامه است.

 وقتي اسم ژانر پيش مي آيد در كشور ما فكر مي كنند كه بحث همين طبقه بندي فيلمهاست در صورتي كه نه ،‌ لااقل خود نظريه ژانر ديگر دست شست از طبقه بندي و  دست شست از اينكه فكر كند مي تواند براي ژانر ها مرزهاي مشخص و قطعي تعيين كند. الان ژانر به يك نظريه زاينده اي بدل شده براي توليد و مصرف يعني نظامي كه توليد ژنريك دارد معمولا صرفه جويانه تر و با اطمينان بيشتري گامهايش را بر مي دارد. تماشاگري هم كه درگير توليد ژنريك است تقريبا ژانر به انديشه روزش به فرهنگ روزش بدل مي شود . 
سيد پايداري : 
بايد ديگر از تماشاگران محترم منتظر رسيدن ليست و فهرست فيلم هايي باشيم كه فكر ميكنند نمايشش از سينما 4 مي تواند براي همه جذاب باشد . خوب اين را از همين الان اعلام مي كنيم كه كساني كه واقعا دارند فيلم مي بينند و احساس مي كنند اين فيلمي كه مي بينند مناسب سينما 4 است، مي توانند با برنامه تماس داشته باشند و ديگر مسائل بعدي‌اش را ما پي گيري كنيم در شبكه و آماده سازي هاي مناسب را انجام بدهيم براي پخشش .  
عليرضا رئيسيان  كارگردان :
اما منتظر نباشند همه توقعاتشان به قول ايشان برآورده شود تا آنجايي كه امكان پذير است ديگر . 

سيد پايداري : 
بله ، يك مورد كه شايد شما چند بار صحبت كرديد، مورد آسيب شناسي برنامه هاي اين‌جوري و گفتگو هاي اين جوري درباره سينما و فيلم هاي سينمايي هم است. اين است كه فيلم را به هر قيمتي و به هر ضرب و زوري در اصل در يك حوزه معاني خاص دنبال كردن و هر جوري كه دلمان خواست معاني را منتسب كردن به فيلم يكي از آسيب شناسي هاي مهم برنامه هاي سينمايي شده . 
من فكر مي كنم كه هم وظيفه سينما 4 و هم وظيفه مخاطب تعيين يك وظيفه متقابل است كه يك جوري هم وارد حيطه هاي جديد شود سينما 4، و هم مخاطب اجازه بدهد با تحمل خودش ، با صبر خودش ، و با همراهي خودش كه سينما 4 وارد اين حيطه هاي جديد شود.  يعني شايد خاطرات عزيز از هر جهت فيلم فوق العاده اي نباشد، ولي از يك جهاتي فيلم قابل تاملي است. به نظر من شايد آگاهي تماشاگر را ما اين جوري تصور نكنيم كه با ديدن خاطرات عزيز شكل بگيرد، بگذاريم 52 برنامه جلو برود، من فكر ميكنم از مجموع اينها آن حرفي كه شما مي گوييد هميشه ملاك قرار بدهيم، فيلم خوب ديدن و خوب فيلم ديدن برسد ، به همين دليل بعضي فيلم ها واقعا به خاطر همين مسئله كه رويكرد جديدي را دارد دنبال مي كند مورد نظر قرار گرفته. مثلا فيلم  هانيكه  همانطور كه شما اشاره كرديد، فيلم زمانه گرگ از اين فيلم ساز هيچ فيلمي در ايران ديده نشده و اين فيلمساز يكي از جريان سازترين فيلم سازان حوزه سينماي روشنفكري اروپاست . به همين دليل فكر مي كنم جاي همچنين فيلمي بدون اينكه حالا ما قضاوتي داشته باشيم حتما در سينما 4 است، يعني نمي شود به نظر من دايره آگاهي تماشاگر با نديدن اين فيلم‌ها همچنان ناقص باقي مي ماند، و بايد اين فيلم ها ديده شود حالا مي خواستم بحثم را بكشانم به اين طرف كه بحثي كه ما در هيئت تحريريه دنبال مي كرديم اين است كه نگراني كه شبكه دارد، اين است كه بعضي فيلم ها باعث بشود كه مخاطب ريزش كند و ما درباره اين بحث كرديم كه روال فيلمها را طوري شروع كنيم كه اين اتفاق نيفتد، ولي اين انتظار هم از تماشاگر وجود دارد كه پا به پاي برنامه بيايد و هر فيلم را براساس ظرفيت هاي خود فيلم ببيند و بگذارد و مطمئن باشد كه ما در انتخاب راه صادقانه اي را دنبال كرديم راحت ترين راه را دنبال نكرديم و حتما يك زمينه اي وجود دارد در آن فيلم كه ما بايد حتما در برنامه سينما 4 ببينيمش و نمايش بدهيم . 
عليرضا رئيسيان كارگردان :  
اين در دو مرحله من فكر مي كنم اگر شرايط را مهيا كنيم براي اين فرمولي كه شما گفتيد موفق خواهيم بود . يك مرحله اينكه مافيلم ها را با يك تعداد سفارش همراه نكنيم، يعني اينكه گفتيد مثلا فيلم خاطرات عزيز را من و آقاي براهيمي چون جدا از هم ، هم ديديم و جدا از هم ، هم گفتيم دوست نداريم اين را اگر اجباري بر اين شود كه ما به عنوان يك آدم حرفه اي كه در همه برنامه ها حضور دارند و راجع به هر فيلمي هم اين اتفاق بيفتد قطعا اين برنامه حالت سفارشي پيدا مي كند ديگر از آن حالت انرژيك بودن و جدي بودن و چيزي كه آقاي براهيمي اشاره كردند  بدون مقدمات قبلي و بداهه مطلب و بحث اتفاق بيفتد خارج مي شود اين يك فاكتوري است كه موضوع را هم كاهش مي دهد اثرش را و هم جذابيت را كم مي كند و نكته دوم اينكه ما عموما در نقدهاي نوشتاري مان در سينما اطلاعات فني فيلم به شدت كم است يعني هيچ وقت خواننده از طريق خواندن نقدهاي مكتوب توسط سينمايي نويس هاي داخل كشور نمي توانند پي ببرند كه چقدر زبان سينما بودن اين فيلم اثر داشته در انتقال مفاهيم بيشتر به مضمون ، تم ، داستان و اين چيزها مراجعه مي‌كنند يا ترجمه اي از نقدهاي غربي كه قبلا شده و حالا مي شود از آنها استفاده كرد با يك تغيير رويه اي آنها را جاي داد اين باز فاكتوري است كه اگر در برنامه ما بتوانيم از زاويه نقد فيلم نه فقط دادن اطلاعات فني كمك كنيم به بالا بردن سطح آگاهي تكنيكي و فني بيننده ها خيلي ، خيلي اثر مهمي را توانسته ايم بگذاريم بر اينكه اين زبان يك ادبيت مخصوص به خودش را دارد يك دستور مخصوص به خودش را دارد اگر با اين زبان آشنا نباشيم نمي توانيم آن حظ واقعي را كه چه معنايي باشد و چه شكلي باشد از آن اثر ببريم و طبيعتا بايد چيزهاي ديگري را اضافه بكنيم به آن فيلم كه بگوييم به اين دلايل اين فيلم خوب است و نمي توانيم از انرژي ها و آن امكانات فني داخل اثر اين باز خلا و نقصي است كه در نقدهاي نوشتاري وجود دارد و با يك برنامه تصويري مي تواند كامل كند چون كدهايي كه مي دهيم نشان بدهيم و بلافاصله براي آوردن شاهد مثال حرف بزنيم و فكر مي كنم آقاي براهيمي در اين بخش بتواند خيلي كمك كند در اين فرايند بين موضوع و ساختار چگونه بايد مورد بررسي قرار بگيرد كه روال برنامه كم ، كم خودش را در اين مسير پيدا كند . 

منصور براهيمي نويسنده و محقق :   
من در حدي كه به همان حوزه نقد مربوط مي شود مي توانم يك حرف هايي را عنوان كنم . چون به تجربه ي ما اشاره كرديد در مورد فيلم خاطرات عزيز، من اگر خودم را بگذارم به عنوان تماشاگر در وهله اول مي بينيم كه من نتوانستم با اين فيلم ارتباط برقرار كنم. اين در نقد مطبوعاتي مثل يك اتهامي عليه فيلم طرح مي شود، من واقعا به  اين عنوان طرح نمي كنم، اي بسا نا تواني من است، يعني هيچ وقت نقد ما به صرافت نيفتاده كه يعني وقتي كه مي گوييم كه كه تماشاگران با  فيلم ارتباط برقرار نكردند، اين هيچ اتهامي عليه فيلم نيست، فقط يك توصيف است از واقعه اي كه فيلم در زماني كه  با تماشاگران بوده روي داده،  نه ارزش گزاري فيلم است  ،نه تحليل؛ اين فقط واقعه اي است كه مي شود از آن اسم برد و اما به هيچ وجه  نمي شود ارزش گذاري كرد، چون ما برمي گرديم به آثار وسيع شكست خورده در سينما كه الا ن آثار بسيار مقبولي هم هستند از جمله  همشهري كن ،لااقل در زمان خودش در حدي كه من مي توانم مثال بزنم.

 بنابراين هيچ وقت خودم را در اين مقام قرار ندادم كه در مورد فيلم ارزش گزاري كنم. اما اين احساس در من بود كه وقتي من با فيلم ارتباط برقرار نكردم عملا بيرون فيلم هستم بنابراين تقريبا حق  نقد هم ندارم، مي خواهم بگويم حقوق را بايد تقسيم كرد و به فيلم حق واقعي اش را ادا كرد، عرضه كرد. اين فيلم من مطمئنم با منتقديني كه و كساني كه اولا با فيلم درگير شده باشند، بعد به اصطلاحي كه پديدار شناسان عنوان مي كنند بتوانند درون فيلم ساكن شوند، حتي خورندِ ما خواهد شد. يعني من مخاطبي كه با فيلم در وهله اول ارتباط برقرار نكردم، نقد مي تواند اين را كاملا خورند ذهن من قرار بدهد در شرايطي كه لذت هم ببرم. يعني همان كاري را كه بايد انجام بدهد انجام مي دهد و ديديم كه بعضي موقع ها نقد واقعا اين كارها را كرده ،يعني در حوزه هايي كه من در تئاتر آشنا هستم منتقد يك اثر را از سقوط نجات داده است با نقدش نجات داده است و آن نقد هنوز معتبر است، آن اثر هنوز معتبر است ،آن طور نيست كه بگوييم مثلا در يك جو تاريخي يا اجتماعي خاص يك سرو صدايي شد اين اثر نجات پيدا كرد .

معمولا اين طوري است كه اثر را از فهم نشدن نجات مي دهد، يعني اينكه ما بيرون باشيم و وقتي هم كه ما بيرون هستيم كاملا قاضي هستيم ؛رد ميكنيم يا قبول مي كنيم  ،وقتي ما در درون فيلم به سر ببريم يعني حوزه نقد و تحليل اين امكان را به ما بدهد به عنوان تماشاگر، خوب اين فضا هم قطعا فراهم مي شود كه حتي فيلمي را كه در وهله اول نتوانستيم بپذيريم، زمينه خوانشش را نداشتيم، امكاناتش را نداشتيم، مثلا ممكن امكانات نقادانه اش باشد ممكن است احساسي اش باشد، حتي ممكن است فرهنگي باشد و به لحاظ فرهنگ يك فيلمي را اصلا از همان اول رد شده حساب كنيم، طبيعي است كه نميتوانم با فيلم ارتباط برقرار كنم. نقد كمك مي كند كه من يك مقدار عادلانه تر برخورد كنم؛ يعني پيراسته شويم از پيش داوري هايي كه همه مان داريم. من شخصا مي گويم خود من هم دارم، وقتي با فيلم برخورد مي شود چو ن هميشه اين توانا يي را نداريم كه كاملا پيراسته شويم، اگر اين امكان در نقد فراهم شود و آن سكونتي كه پديدار شناسان خيلي رويش تاكيد دارند، به وقوع بپيوندد و به تماشاگر اجازه بدهيم ساكن متن شود و ارزش متن را با نقد درك كند، نه اينكه نقد به حدي است كه حديث نفسي باشد از عقايد خودمان كه به فيلم مي چسبانيم كه خطرناك است، يعني چيزي كه ما الان داريم يعني ما عملا داريم حديث نفس مي‌گوييم. فيلم واسطه اي است براي اين  كه حمل كند عقايد و افكار ما را اين تقريبا رساندن متن است به بي ارزش ترين مرحله خودش، يعني متني اصلا وجود ندارد كه ما بگوييم كه اين معنا را دنبال مي كنم به اين دليل كه در متن، منظورم اين متن فيلم است در واقع  فيلم توليد شده ، فيلم اجرايي منظورم متن فيلم نامه نيست كه در متن عناصرش ، اجزايش ، نشانه هايش وجود دارد و مي شود اثبات كرد اين است كه هميشه متن به عنوان منبع استدلال به ميدان مي آيد و تاكيدي هم كه شما مي كنيد اگر در عمل هم به وقوع بپيوندد ،خيلي خوب است يك مقدار در نقد حديث نفس گونه ما متن دارد كاملا ارزشش را از دست مي دهد . 
در انتخاب سري اول، احساس كردم كه شايد بخواهيد خودتان توضيح بدهيد باز اين مشكل فرهنگي كه ما داريم،  تقريبا عدم گفتگوي هنر ها با هم است .من گفتگو را به كار مي برم نه مثلا اقتباس و اينها كه مشخص شود منظور اين نيست كه مستقيما از يك منبع ديگر استفاده مي شود ،مثلا رويا هاي كورو ساوا است، يا آمريكاي آرام است ،به عنوان يك كار، به هر حال مي شود گفت گفتگوي سينما با ادبيات است آن هم تا يك حدي شايد بشود گفت سينما نقاشي يا يك نوعي از نقاشي است و حوزهاي از نقاشي.
عليرضا رئيسيان كارگردان  :
فيلم عروسكها ي كيتانو با نمايش ژاپني 

سيد پايداري : 
بله ، آن هم است در كشور ما شايد اين جدال سينما براي اينكه خودش را تثبيت كند به عنوان زبان و بعد به عنوان هنر، در غرب خيلي جدي بوده واقعا. بازتابش در كشور ما انحصاري اش كرده يعني انگار سينما يك جزيره است و همه هنر ها هم جدا دارند عمل مي كنند گفتگو ها خيلي ضعيف بوده در اين حوزه در نقد هم يك مقدار 

سيد پايداري : 
يعني گفتگوي حوزه هاي متختلف هنر با هم 

منصور براهيمي نويسنده و محقق :   
هنر با هم بله ، براي اين به نظرم رسيد شما داريد آگاهانه يك برنامه ريزي مي كنيد 

سيد پايداري : 
ما اين كار را در متن ها انجام داديم و يك بار هم كه مشورت مي كرديم با آقاي دكتر
منصور براهيمي  نويسنده و محقق:  

البته ببخشيد مثلا موسيقي ، معماري اينها را اسم نبريدم 

سيد پايداري : 

بله است مثلا  حتي در مورد  فيلم عروسكها ي كيتانو كاملا نمايش ژاپني در اين اثر موثر كاملا حوزه هاي نقاشي ژاپني مثل مناظر و اينها در اين فيلم كاملا ملموس و قابل پي گيري است. ما اينها را در انتخاب فيلمها دنبال كرديم در نقدها هم دنبال كرديم،هم تاكيد خود شما بود آقاي رئيسيان ،و هم تاكيد آقاي دكتر كرمي كه در اصل هنرمنداني از حوزه هاي ديگر هم وارد شوند در بحث ها يعني نقاش ها ، موسيقي دان ها ‌، معمارها  و اميدواريم كه در اصل اين برنامه اول يك به عنوان يك دعوت عمومي از اين دوستان هم باشد كه چون فيلم ها در مطبوعات اعلام خواهد شد، بيايند در اين برنامه و اين برنامه‌بتواند كه اين موضوع هاي بي ارتباط و در اصل جزيره وار هنري را در ايران ما بتواند به هم ديگر وصل كند و در اصل يك گفتگويي ايجاد كند در اين زمينه و از شما تشكر مي كنم ممنونم و از شما هم تشكر مي كنم و از بينندگان عزيز هم تشكر مي كنم كه اين برنامه را دنبال كردند و اميدوارم در سري جديد سينما 4 تا حدود زيادي بتوانيم به وعده هايي كه داديم عمل كنيم و آن بحثيرا كه آقاي ريسيان  كه كردند و گفتند كه تماشاگران ايراني جواب صداقت را دادند، حركت ما هم صادقانه باشد و تماشاگران از مجموعه اي كه در پيش رو دارند خوششان بيايد و لذت ببرند و از همين الان هم اعلام مي كنم كه نقدها و آرا و نظراتشان هستم و  دوستان منتقد و مطبوعات هم همين طور و برنامه ، برنامه اي است كه براي كس خاصي نيست و در اصل اين برنامه به نظر من هميشه متعلق به مخاطب خودش است .
عليرضا رئيسيان كارگردان  :
اولين فيلمي كه مي بينيم چه است آقاي سيد پايداري ؟
سيد پايداري : 
اولين فيلمي كه در سري جديد برنامه سينما 4 خواهيم ديد فيلم سفري به هند ديويد ليم است 

عليرضا رئيسيان كارگردا ن :
يعني همين هفته؟ 

سيد پايداري : 
نه هفته بعد اين هفته يك برنامه اي تكرار رفتند كه يك فاصله اي باشد بين سري جديد و سري قبلي برنامه اي كه رفتند فيلم خلا به كارگرداني ديويد كلاهانبرگ است كه قبلا هم در شبكه 4 پخش شده بود ولي ظاهرا با توجه به خوب بودن فيلم و درخواست هايي كه شده اين فيلم را براي  اين هفته انتخاب كردند و تماشاگران عزيز امشب اين فيلم را خواهند ديد كه از سري هاي قبلي برنامه سينما 4 است و از هفته آينده ما در خدمتشان خواهيم بود .

                                          شب خوش 
              ******************************************* 
